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را شب برخی لرزید شدت به مشهد که شبی در

رساندند صبح به ثامنالحجج(ع) منور آستان در
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۴
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۳
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رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک 
شورای اسلامی شهر مشهد:

تخفیف ۹۰درصدی برای 
پارک های حاشیه ای تا 

۱۰ ساعت در ماه
درراستای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و 

توسعه استفاده از دیگرمدل های حمل ونقلی ازسوی خبر

شهروندان، از هفته گذشته نرخ پارک های حاشیه ای 

شهرمان افزایش داشته است؛ اما بنا به گفته رئیس 

کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد،

در مصوبه شورای اسلامی تخفیف هایی برای پارک حاشیه ای خودروها 

نیز در نظر گرفته شده است و اگر شهروندان با استفاده از نرم افزار «شهر 

من» خوداظهاری داشته باشند، تا ۱۰ ساعت در ماه می توانند از 

۹۰ درصد تخفیف بها استفاده کنند و پس از آن نیز ۷۰ درصد تعرفه 

مصوب را پرداخت می کنند. به گزارش پایگاه اینترنتی جهانشهر، ایمان 

فرهمندی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم کلانشهرها ازجمله مشهد،

معضل آلودگی هواست، اظهار کرد: براساس مطالعات صورت گرفته و 

سیاهه انتشار، یک سوم آلودگی هوای شهر مشهد ناشی از خودروهای 

شخصی است. وی گفت: سیاست عمومی دولت و مدیریت شهری،

تلاش بر کاهش آلودگی هواست که تأثیر بسزایی روی کیفیت زندگی 

مردم و همچنین سلامت نسل فعلی و آینده دارد. فرهمندی با بیان 

اینکه یکی از راه های مقابله با آلودگی هوا، تشویق مردم به استفاده 

بیشتر از حمل ونقل عمومی است، افزود: سیاست شورای اسلامی شهر 

و مدیریت شهری نیز بر این اصل بنا شده و برهمین اساس، در هفته های 

اخیر قیمت بلیت اتوبوس و قطارشهری را کاهش دادیم و به قیمت های 

سال گذشته برگرداندیم. رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک 

شورای اسلامی شهر مشهد، کاهش بهای خدمات دوچرخه های 

اشتراکی را دیگراقدام مؤثر شورای شهر برای تشویق مردم به استفاده از 

شیوه های  حمل ونقلی پاک عنوان و تصریح کرد: ازسوی دیگر، برای 

کاهش استفاده از خودروهای شخصی، براساس مجوزهای قانونی،

هزینه پارک های حاشیه ای را افزایش دادیم که از یک هفته قبل اجرایی 

شده است. فرهمندی با تأکید بر اینکه الگوی سفر شهروندان را باید 

به سمت استفاده بیشتر از وسایل حمل ونقل همگانی تغییر داد، گفت:

البته در بحث پارک های حاشیه ای، تمهیدات و تخفیفاتی ذیل مصوبه 

شورای شهر در نظر گرفته شده است. وی افزود: به عنوان نمونه، پلاک 

خودرو اگر در زمان توقف بدهی نداشته باشد، مشمول ۳۵ درصد 

تخفیف می شود؛ همچنین اگر با استفاده از نرم افزار «شهر من»

خوداظهاری داشته باشند، تا ۱۰ ساعت در ماه می توانند از ۹۰ درصد 

تخفیف بها استفاده کنند و پس از آن نیز ۷۰ درصد تعرفه مصوب را 

پرداخت می کنند. رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک 

شورای شهر مشهد با بیان اینکه اگر شهروندان به صورت نرم افزاری 

۲۰ درصد شارژ اضافه دریافت  نسبت به شارژ پلاک خود اقدام کنند،

می کنند، تصریح کرد: علاوه بر این، توقف های کمتر از نیم ساعت نیز 

مشمول تخفیف ۹۰ درصدی می شوند. وی گفت: تلاش ما بر این بوده 

است که توقف های اضطراری و کوتاه مدت مردم به سهولت صورت 

گیرد و توقف های طولانی مشمول پرداخت هزینه باشد تا مردم به 

استفاده از وسایل حمل ونقل همگانی تشویق شوند. فرهمندی افزود:

موتورسیکلت های برقی نیز به عنوان یکی از شیوه های حمل ونقل پاک،

با شرایط بسیار آسان و به شکل اقساط ۲۴ ماهه، بدون افزایش قیمت،

برای عموم شهروندان قابل ثبت نام است.
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  اگر باران به کوهستان نبارد

ــوه و در و  ــه ک ــا سری ب ــن روزه ــر ای اگ

دشــت و همیــن روســتاهای اطــراف 

مشــهد زده باشــید، می بینیــد کــه نــگاه 

زمیــن بــه آســمان اســت و چشــم انتظار 

بــارش. رودخانه هــا بیشــتر بــه یــک 

ــد کــه آن هــم  ــری می مان جــوی پرآب ت

رو بــه کاهــش اســت. مراتــع هــم ســبز 

نشــده اســت تــا چهارپایــان چرایــی 

ــند. ــته باش داش

 ایــن روزهــا یــاد آن بیــت زیبــای 

ــه  ــاران ب ــر ب ــه «اگ ــم ک ــعدی می افت س

کوهســتان نبــارد/ بــه ســالی دجلــه 

یــن  ز ا رودی» مــا ا گــردد خشــک 

خشــک رودها در ایــن ســال ها فــراوان 

ــت، ــن و دم دس ــه روش ــم. نمون دیده ای

همیــن زاینــده رود اصفهــان اســت کــه 

ــز  ــان خاطره انگی ــا ایرانی ــرای همــه م ب

اســت و هرکــدام از مــا بــا او عکســی 

گرفته ایــم و در آلبــوم خاطراتمــان نگــه 

داشــته ایم.

در بیــخ گــوش خودمــان، همیــن 

رودخانــه وکیل آبــاد تــا خــرداد و گاه تیــر 

سرریــز آبــش تــا «چهل بــازه» و کال هــای 

ــود. داخــل شــهر جــاری ب

روزی روزگاری همین کشــف رود، اســم 

و رســمی داشــت و حتــی رودخانه هــای 

اطــراف مشــهد چنــان پــر آب بــود کــه بــه 

آن می ریخــت و امــروز از آن کشــف رود 

اســطور ه ای فقــط نامــی مانده اســت.

کــوه تشــنه اســت؛ دشــت تشــنه اســت؛

بیابــان تشــنه اســت و آســمان هنــوز از 

سر آشــتی برنیامــده اســت.

 روســتاییان از همیــن الان نگــران 

ــک و  ــال خش ــتان اند. س ــردای تابس ف

ــت و  ــارش پیداس ــال از به ــی آب امس ب

ــم  ــدی نگرفته ای ــوز ج ــه هن ــوس ک افس

هــی  تا کو آب  یــی  جو   ر صرفه د و 

می کنیم.

حیــاط و کوچــه و خیابــان را می شــوییم،

خودرومــان را زیــر فشــار آب می گیریــم و 

فــراوان از ایــن بی تدبیری هــا کــه فاجعه 

را عمیق تــر خواهــد کــرد.

ــت  ــات اس ــه حی ــه آب مای ــتی ک به راس

و مــا هنــوز باورمــان نشــده اســت و 

اگــر لختــی نیندیشــیم و مراعــات 

نکنیــم، فردایــی ســخت در انتظارمــان

 است.

 روستانشــین خــوب می فهمــد کــه باران 

نیامــده اســت، یعنــی چــه. او زندگی اش 

وابســته بــه آســمان اســت و مرتــع و 

چشــمه و رودخانــه.

 او تعــداد بارش هــا را می شــمارد، چــون 

برایــش مهــم اســت اما مــا شهرنشــینان 

چــون همیشــه مصرف کننــده بود ه ایــم،

گاه حتــی فرامــوش می کنیــم از آخریــن 

باران.

روایت
 روز

 حکایت شمع و یک شهروند جَلَب

در روزگاران قدیــم در یکــی از 

ســیر شــخصی  طــق سرد منا

دعــا  زندگــی می کــرد کــه ا

ــود. وی  ــرد سردش نمی ش می ک

همــواره بــا یــک لا پیراهــن در 

کوچــه و خیابــان می گشــت و بــه 

دیگــر شــهروندان کــه بــا کــت و 

ــا  ــال و کلاه از سرم ــن و ش کاپش

می لرزیدنــد، خنــده می کــرد 

ــود. ــخره می نم ــان را مس و ایش

ــه از  ــهروندان ک ــد از ش ــی چن روزی تن

ــه تنــگ آمــده  مســخره کردن های وی ب

بودنــد، بــه وی گفتنــد: اگــر راســت 

می گویــی بیــا شرطــی ببندیــم. وی 

گفــت: ببندیــم.

 شــهروندان گفتنــد: در سردتریــن شــب 

ســال و در مرتفع تریــن نقطــه شــهر یــک 

شــب تــا صبــح بــا همیــن یــک لا پیراهــن 

ــه مــدت  ــت آوردی ب سر کــن. اگــر طاق

یک مــاه هــرروز ناهــار مهــمان یکــی 

ــد  ــاوردی بای ــت نی ــر طاق ــی و اگ از مای

ــا ناهــار بدهــی. ــه همــه م ــه ب یک هفت

شــخص پذیرفــت و در سردتریــن شــب 

ســال بــه مرتفع تریــن نقطــه شــهر رفــت 

و تــا صبــح طاقــت آورد.

 صبــح روز بعــد شــهروندان جمــع شــدند 

ــت. ــت آورده اس ــه طاق ــد ک و او را دیدن

فــردای آن روز یکــی از شــهروندان 

گفــت: آتــش روشــن نکــردی؟ شــخص 

گفــت: خیــر. گفــت: هیــچ آتشــی

 نبود؟

ــدم در  ــه دی ــی ک ــیله گرمایش ــا وس  تنه

کوچــه روبه رویــی بــود و از بیــرونِ 

پنجــره ای کــه پشــت آن شــمعی روشــن 

بــود. شــهروندان گفتنــد: هــاااا، گرمــای 

هــمان شــمع تــو را گــرم کــرده اســت. تــو 

باختــی. شــخص فهمیــد کــه شــهروندان 

جلــب دبــه کرده انــد.

 گفــت: باشــد. حــالا کــه این طــور اســت 

برویــم تــا بــه شــما ناهــار بدهــم. ســپس 

شــهروندان را بــه خانــه اش دعــوت کــرد 

و تــوی حیــاط ســفره انداخــت و آن هــا 

ــه  ــود ب ــاند و خ ــفره نش را سر س

داخــل خانــه رفــت. ســاعتی 

گذشــت امــا خــبری از غــذا 

نشد.

 شــهروندان شــخص را صــدا 

کردنــد و پرســیدند: پــس کــو 

غــذا؟ شــخص گفــت: پلــو هنــور 

ــه اســت. نپخت

ســاعتی دیگــر گذشــت امــا بــاز 

خــبری از غــذا نشــد. شــهروندان 

ــن  ــس ای ــو پ ــا ک ــیدند: آق ــاره پرس دوب

غــذا؟ شــخص گفــت: آب هنــوز جــوش 

ــت. نیامده اس

 ســپس شــهروندان را بــه آشــپزخانه برد 

و دیــگ بزرگــی را کــه داخــل آن آب 

بــود و زیــر آن شــمعی روشــن شــده بــود 

ــاه. ــت: بفرم ــان داد و گف ــا نش ــه آن ه ب

ــد: وا. ــهروندان گفتن ش

بــا یک دانــه شــمع می خواهــی ایــن 

ــخص  ــاوری؟ ش ــوش بی ــگ آب را ج دی

گفــت: بلــی. ایــن هــمان شــمعی اســت 

کــه مــن دیشــب تــا صبــح از راه دور بــا 

آن گــرم شــدم. خیلــی شــمع قــوی ای 

است.

 در ایــن لحظــه شــهروندان متوجــه 

شــدند کــه شــخص دبــه متقابــل کــرده 

ــان  ــه را خودش ــه دب ــا ک ــت و از آنج اس

ــدند و  ــوش ش ــد، خام ــرده بودن ــاز ک آغ

بــدون آنکــه چیــزی بگوینــد یکی یکــی 

از سر ســفره پا شــدند و از خانه شــخص 

بیــرون رفتنــد.

 شــخص نیــز پــس از رفــتن شــهروندان 

بخــاری جیبــی اش کــه همــواره خــودش 

را بــا آن گــرم نگــه می داشــت و دیشــب 

ــود از جیبــش  ــرده ب هــم آن را همــراه ب

ــده ای  ــرد و خن ــگاه ک ــه آن ن درآورد و ب

حاکــی از شــیطنت بــر لــب آورد و دوبــاره 

ــر  ــار دیگ آن را در جیبــش گذاشــت و ب

بــه ســطح شــهر بازگشــت و بــه مســخره 

کــردن پالتوپوشــان و کاپشن پوشــان 

ن را ا  گــذ و کلاه ن  زا ا ند ا   ل و شــا

 پرداخت.

استوری 
گرام

 آتشی در جان آدمیزاد

تحملش را نداشت که یک نفر با سرعت کمی جلو 

ماشین حرکت کند. دستش را روی بوق می گذاشت 

و چراغ می داد یا آن قدر می چسبید به پشت ماشین 

رو به رو تا بالأخره راه بدهد و سبقت بگیرد بعد هم از 

پنجره ماشین ناسزایی می گفت و با حرکتی مارپیچ 

ماشین را رد می کرد و این قصه با ماشین های 

بعدی هم ادامه داشت. چندین بار هم به خاطر 

همین رفتارش سر چهارراهی، در خیابانی با راننده 

دیگری کارشان به دعوا رسیده بود. قصه به همین 

جا ختم نمی شد سر مکان پارک کردن با همسایه ها 

دعوا می کرد. توی صف نانوانی به خاطر کمی خمیر شدن 

نان یا سوخته بودن کنار نان یا شلوغی و... به هر بهانه 

دیگری دعوا راه می انداخت. احتمالا با چنین نمونه هایی 

در زندگی روزمره روبه رو شده اید. آدم هایی با خشم های 

درونی که به هر بهانه ای به دنبال بروز آن هستند. فرقی 

نمی کند خیابان و رانندگی باشد یا محله و با هم محله ای یا 

در خانه باشد و با اهل خانواده. عصبی و پرخاشگرند و هر 

مسئله کوچکی می تواند شبیه جرقه ای کوچک آتش فشان 

وجودشان را شعله ور کند و دار و ندار و هستی شان را به 

. بعد از مدتی که این خشم فروکش می کند، آتش بکشد 

پشیمان می شوند و شرمنده از رفتاری که با دیگران 

داشته اند. این موضوع را آن قدر تکرار می کنند که 

دیگر خودشان و عصبانیتشان در میان آدم های 

دور و بر بی اعتبار می شود. دیگر نه حتی وقتی که 

حق داشته باشند کسی عصبانی شدنشان را جدی 

می گیرد و نه وقت پشیمانی عذرخواهی شان به 

دل می نشیند. خیلی ها هم برایشان همان مثال 

کلیشه ای را می زنند که وقتی ظرفی را شکستی 

دیگر با هیچ لطف و جبرانی نمی توانی پیوندش 

بزنی! اگرچه برخی از خشم ها و عصبانیت های 

شدید نیاز به درمان دارد اما هیچ کس به اندازه خود انسان 

واقف به ضعف ها و مدیریت رفتارش نیست. از این روست 

که پیوسته در آموزه های دینی به گذشت و مهربانی و مدارا 

با مردم و کنترل خشم توصیه شده است. خشم آتشی است 

که هم جان فرد را می سوزاند و هم جان اطرافیانش را.

للَّهُ  ا وَ سِ  لــنَّــا ا عَــنِ  فیِنَ  لعَْا ا وَ لغَْیظَْ  ا ظِمِینَ  لکَْا ا وَ »

ز  ا و    برند  ، خشم خود را فرو مى لمُْحْسِنیِنَ ا یحُِبُّ 

گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست مــردم در مى  

 دارد.»

(فرازی از آیه ۱۳۴ سوره آل عمران)

روایت
 روز

زلزله ۴/۶  ریشتر ی بامداد روز جمعه بار دیگر زنگ هشدار را برای 
ساختمان های نا ایمن مشهد به صدا درآورد.
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مردم فرار کردند یا زلزله؟!

همان طور که خواب بودم احساس کردم 

یک نفر من را دارد تکان می دهد.

توی همان حالت خواب و بیدار گفتم:

کیه منو تکون میده؟

صدایی گفت: نگو کیه؟ بگو چیه؟

گفتم: باشه. چیه منو تکون میده؟

دم، صدا گفت: من تو رو تکون نمی 

خونتونو تکون میدم. من زلزله ام.

با ترس از جایم پریدم.

زلزله گفت: نترس، من شدتم کمه. چهار 

ممیز شش ریشترم. به ساختمون ها شوک جدی 

وارد نمی کنم.

ی  ا   ملاحظه   بی زلزله  قعا خیلی  وا  : گفتم

هستی. هم نصف شب پا شدی اومدی خونه 

مردم هم حواست نیست که این ساختمون ها 

، چند تا آهــن رو با  ز نیستند سا مهندسی 

خال جوش به هم وصل کردن، شده اسکلت 

ساختمون، همین الان تو یه پخ بگی، ممکنه 

کل این ساختمون بیاد پایین.

رفتید یــک خونه  ــوب می  زلــزلــه گــفــت: خ

مهندسی ساز می خریدید؟

گفتم: عقلم می رسید، ولی پولم نمی رسید. تازه 

همینجا هم که الان هستیم، مستأجریم. راستی 

داری یکی  دومیلیون دستی قرض بدی، بذارم 

رو اجاره بدم صاحب خونه. دهم اردیبهشت باید 

اجاره بدم کم دارم.

زلزله گفت: من پولم کجا بود.

گفتم: هیچ کس به فکر ما نیست.

زلزله گفت: حتی خودتم فکر خودت 

ــدم بدترین جای  وم نیستی. وقتی ا

ممکن واستادی، یعنی زیر لوستر به این 

سنگینی. خوب می رفتی بین چهارچوب 

در وامیستادی که امنیتت بیشتر باشه.

گفتم: خودم این ها رو بلدم. هر وقت 

شما زلزله ها تشریف میارید، که امیدوارم 

دیگه نیارید، باید بریم ماسک بزنیم، فاصله 

اجتماعی رو با دیگران رعایت کنیم و از ژل 

ضدعفونی کننده استفاده کنیم.

زلزله گفت: امیدوارم که دیگه مجبور نشم بیام 

اینجا. نه خونه هاتون آمادگی اومدن من رو 

دارن، نه خودتون.

ناگهان دیدم پسرم هم بیدار شده و زیر میز 

عسلی رفته است.

گفتم: حالا اگه من آمادگی شو ندارم ولی پسرمو 

ببین. چقدر قشنگ رفته زیر میز جاگیری کرده.

زلزله داد بلندی زد و گفت: وای، رفته زیر میز 

عسلی شیشه ای. اینکه خیلی خطرناکه.

ز زلزله  ا شتند  ا خــلاصــه شبی کــه همه د

فــرار می کردند، زلزله از دست ما فــرار کرد

 و رفت.
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فصل برداشت گل محمدی
ابتدای اردیبهشت فصل برداشت گل محمدی از باغات گل محمدی استان قم آغاز  می شود. علاوه بر 

گلاب که شناخته شده ترین محصول گل محمدی است، فرآورده های آن تقریبا در ۱۲۰ رشته صنایع 

مختلف استفاده می شود.
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مرد میدانِ رسانه
یادی از نادر طالب زاده، مستندساز و برنامه ساز تلویزیون، یک سال بعد از درگذشتش

«راز» چهـره دیگـری از او سـاخت. ایرانـی مسـلط 

تـر از همـه، بـه زبـان، ادبیـات، فرهنـگ و مهم 

رسـانه های غربـی کـه حـالا بـا تمـام وجـود آمـده 

اسـت تـا پشـت پرده فعالیت هـای رسانه ای شـان 

را برمـلا کنـد. در واقـع، طالـب زاده تـلاش کـرد از 

چنـدان پرمخاطـب شـبکه چهـار سـیما  آنـتن نه 

بـا انـدک نخبـگان همچنـان تماشـاگر تلویزیـون 

حـرف بزنـد و به اصطـلاح، سـواد رسانه ای شـان 

را تکانـی بدهـد.  علاوه بـر ایـن، سـابقه سـال ها 

مستندسازی و خبرنگاری برای رسانه های خارجی  

از او چهـره ای متمایـز در بـی همکارانـش سـاخته بـود.

اما چه ویژگی هایی طالب زاده را از دیگر فعالان رسانه ای 

متمایـز می کـرد؟ چـرا تحلیل هایـش و حضـورش بـرای 

تلویزیـون اهمیـت داشـت و صدایش شـنیده می شـد؟

از وقتـی کـه زندگـی خصوصـی و پیشـینه خانوادگـی اش 

رسـانه ای شـد جایگاه خاصی پیـدا کـرد. او فرزند سرتیپ 

منصـور طالـب زاده اردوبادی از افـسران رده بالای ارتش 

شاهنشـاهی بوده اسـت. علاوه بر ایـن، خانه شـان بعد از 

رحلـت امـام(ره) مصادره می شـود و بـرادرش هـم در آمریکا 

به طـرز مشـکوکی از دنیا مـی رود. همه این هـا را بگذارید 

کنـار اینکه او در بحبوحـه انقلاب، زندگی و درس خواندن 

در یکـی از بهتریـن دانشـگاه های آمریـکا یعنـی «کلمبیا»

را رهـا می کنـد تـا در بیـن مـردم انقلابـی باشـد. جلوتـر 

هـم بـا آغـاز جنـگ بـرای سـاخت مسـتندهای جنگـی بـه 

جبهـه مـی رود و دوسـت و همـکار مرتضـی آوینـی 

می شـود. طالـب زاده در خاطراتـش بـا اشـاره 

بـه هـمان سرمنشـاء رسـمًا اعلام کـرد: بـه هیچ 

جبهـه ای جـز انقـلاب تعلـق نـدارد و اگـر قـرار 

اسـت فعالیتی داشـته باشـد در همیـن جبهه 

اسـت. نـادر طالـب زاده همچنین بارهـا گفت:

«مـن در آمریـکا مشـاهداتی داشـتم کـه بعدهـا 

خیلـی بـه دردم خورد».

خیلی هـا  برایـن باورنـد 

کـه همین مشـاهدات 

ر  د شـت نـا ا د و بر

طالـب زاده از آمریکا 

بـود کـه  بعدهـا هـم در قالـب جشـنواره «عـمار» و 

هـم کنفرانـس افق نـو ابعادی تـازه از این کشـور را 

هویـدا کـرد تا همه پـی بـه واقعیت پنهـان سرزمین 

فرصت هـا پی ببرنـد.

ایـن زندگی پرفراز و نشـیب و آرمان خواهانه، از او 

چهره ای کاریزماتیک و قابل اعتماد ساخت. در این 

سـال ها  هرجـا صحبـت از کار تشـکیلاتی در حوزه  

رسانه بود او   حضور داشت و نقش تاثیرگذاری داشت.

دبیری جشنواره فیلم «عمار»، راه اندازی کنفرانس 

افق نو، عضویت در هیئت اندیشـه ورز شـبکه افق،

کارگردانـی سریـال «بشـارت منجـی»، سـاخت چندیـن 

مسـتند و البتـه اجـرای برنامـه «عـصر» شـبکه افـق تنهـا 

گوشـه ای از فعالیت های اوسـت. از طالـب زاده بع عنوان 

مبـدع گفت وگوی زنـده در تلویزیـون هم یـاد می کنند. او 

در خاطـره ای می گویـد:«یـادم می آیـد به علـی لاریجانی 

رئیس وقت سازمان صداوسیما پیشنهاد دادم صداوسیما 

برنامـه گفتگـوی زنـده ای نـدارد و در حالـی کـه تلویزیون 

کشـورهای دیگـر بـا گفتگوهـای زنـده انتقـادی، سرپـا 

بودنـد. خوشـبختانه این پیشـنهاد مورد قبـول قرار گرفت 

و ایـن کار از شـبکه پنـج شروع شـد برنامه ای تحـت عنوان 

«شـباهنگام» کـه کار سیاسـی و جنـگ نـرم بـا مـن بـود.»

 نـادر طالـب زاده را  بیـش از هرچیـزی بـا فعالیت هـای 

انقلابی اش می شناسیم؛ در حالی که از ۱۶ تا ۲۶ سالگی 

در آمریـکا زندگـی می کـرد همزمـان بـا  انقـلاب اسـلامی 

بـه کشـور بازگشـت تـا صـدای آن باشـد، چـون 

خط او، خـط انقلاب بود. خطی که سرمنشـاء 

آن سـخنان امـام خمینـی(ره) در مطبوعـات 

درسـت چندماه قبل از عزیمتشان به پاریس 

اردیبهشـت سال ۱۴۰۱ بعد  آغاز شـد.   او ۹ 

از یـک دوره سـخت و طولانـی بیـماری در 

ر فانـی را وداع گفـت. پیکـر  لگی دا ۶۹سـا

طالب زاده در نزدیکی مزار دوست 

اش، همیشـگی    ر و همکا

مرتضــــی آوینـــــی، در 

بهشـت زهـرای تهـران 

به خاک سپــــرده شـد.

اول 
شخص

هـم بـا آغـاز جنـگ بـرای سـاخت مسـتندهای جنگـی بـه 

جبهـه مـی رود و دوسـت و همـکار مرتضـی آوینـی 

 طالـب زاده در خاطراتـش بـا اشـاره 

بـه هـمان سرمنشـاء رسـمًا اعلام کـرد: بـه هیچ 

جبهـه ای جـز انقـلاب تعلـق نـدارد و اگـر قـرار 

اسـت فعالیتی داشـته باشـد در همیـن جبهه 

 نـادر طالـب زاده همچنین بارهـا گفت:

مـن در آمریـکا مشـاهداتی داشـتم کـه بعدهـا 

خیلـی بـه دردم خورد».

خیلی هـا  برایـن باورنـد 

کـه همین مشـاهدات 

ر  د شـت نـا ا د و بر

طالـب زاده از آمریکا 

در آمریـکا زندگـی می کـرد همزمـان بـا  انقـلاب اسـلامی 

بـه کشـور بازگشـت تـا صـدای آن باشـد

خط او، خـط انقلاب بود

آن سـخنان امـام خمینـی

درسـت چندماه قبل از عزیمتشان به پاریس 

اردیبهشـت سال  ۹   او ۹   او ۹  آغاز شـد.

از یـک دوره سـخت و طولانـی بیـماری در 

ر فانـی را وداع گفـت لگی دا ۶۹سـا

طالب زاده در نزدیکی مزار دوست 

اش همیشـگی    ر و همکا

مرتضــــی آوینـــــی

بهشـت زهـرای تهـران 

به خاک سپــــرده شـد
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